
 
 

 
 

 

 

بر قصاص پدر از   «نفی ولد»واکاوی اثر کیفری  

  ∗منظر فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران

 ∗∗)نویسنده مسئول( آبادیعبدالصمد علی

 ∗∗∗علی بلادر

 چکیده

فرزندی با فرزند متولد شده در فراش خود را انکار کند،  ،  اگر مردی نسبت پدری
ان   به  فقهی  اصطلاح  ولد»در  می  «نفی  و  گفته  شرعی  تشریفات  انجام  با  و  شود 

خاطر رابطه    گردد. با توجه به حکم شارع و به قانونی، نسبت ان فرزند از پدر نفی می
شود؛ یعنی پدر  یپدر و فرزندی، پدر در برخی از احکام مثل مجازات قتل معاف م

مسئله پژوهش حاضر ان است که از نظر فقه مذاهب    .شودبا قتل فرزند کشته نمی
یا   شوداگر پدر بعد از نفی فرزند، وی را بکشد، قصاص می  ،اسلامی و قانون ایران

و   ،فقهای مذاهب درباره قصاص یا عدم قصاص پدر با یکدیگر اختلاف دارند  خیر.
در حقوق ایران نیز بدان اشاره نشده است. از نظر فقهای امامیه اگر پدر بعد از نفی 

اما اگر بعد از نفی فرزند و قبل از قتل   ،شودولد خود را تکذیب نکند قصاص می 
شود.  فرزند، خود را تکذیب کند، مشهور امامیه معتقدند اقرب ان است که کشته می

شود.  حنبلیه و قول اوجه شافعی، پدر مطلقا کشته نمی  از منظر فقهای حنفیه، مالکیه،
دهد پدر در  است، نشان می سامان یافته  تحلیلی  ،  این پژوهش که به روش توصیفی

شود،  خاطر اقرار خودش قصاص می  صورتی که بعد از نفی خود را تکذیب نکند، به
ب کند،  تکذیب  را  خود  اگر  مشهور  هو  نظر  ق  به   ،خلاف  شبهه  وجود  صاص  خاطر 

 شود. نمی 
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 مقدمه 

ای را  اسلام برای صیانت از خانواده در تمامی جوانب و ابعاد آن احکام گسترده
؛  وضع نموده تا استحکام آن را افزایش داده و از متلاشی شدن آن جلوگیری نماید

باشد و نسبت  لی نهاد خانواده مورد توجه خاص شارع می عنوان رکن اص   بهنیز  پدر  
نحوی ولایت و حاکمیت به  نسبت به فرزندان خود  ویژه    به همه اعضای خانواده به

تا جایی که پیامبر گرامی اسلام به مردی که از پدر خود نزد آن حضرت شکایت    ،دارد 
یک«خواهد فرمود: »انْتَ وَمَ کرد که اموال مرا برای خودش می می  با )کلینی،  .الُکَ لاا

 ( یعنی تو و مال تو از آن پدرت هستید.1۳۵/ 7:  1407

فارغ از مفهوم کیفیت ملکیت پدر نسبت به پسر، از این روایت یک نحوه سلطه و  
البته ولایت و حاکمیتی که خداوند    ؛شودحاکمیت پدر نسبت به فرزند فهمیده می 

شود و به  به پدر اعطا نموده، فراتر از مسائل مالی بوده و شامل مسائل کیفری نیز می 
شود. سؤالی که  عمد بکشد قصاص نمی  موجب این حق اگر پدری فرزند خود را به 

ر  باشد، این است که اگید و این تحقیق درصدد پاسخ به آن می آدر اینجا به ذهن می 
بعد از نفی ولد، پدری فرزند خود را به قتل رساند از نظر فقهای مذاهب اسلامی و  

 ؟ یا خیر شود حقوق ایران قصاص می 

فقهای مذاهب اسلامی در خصوص قصاص پدر بایکدیگر اختلاف دارند و این  
خاطر از بین رفتن رابطه پدر و فرزندی بعد از لعان است. همچنین در  ه  اختلاف ب

 صورت صریح اشاره نشده است. ه ر به این حکم بقوانین کشو 

مقاله  ها  آن   تریناما مهم  ،درباره پیشینه موضوع، مقالات خوبی نگاشته شده است 
ولد«  آ» نفی  در  لعان  از  رجوع  حقوقی  فقهی  صالحی  است  ثار  محمد  توسط  که 

 سادات حسینی بهارانچی نگاشته شده است.مازندرانی و ملیحه 

کند که بعد از  اشاره به سوگند بودن ماهیت لعان اثبات می   از  در این تحقیق بعد
دار همه  عهده   ،شود و پدررجوع پدر از لعان برای نفی ولد، فرزند به پدر ملحق می 

 در مقابل فرزند هیچ تکلیفی ندارد.  و تکالیف نسبی پدر و فرزندی است 
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مانعیت   و  »لعان  نویسنده  آمقاله  که  ایران«  حقوق  در  ارث  از  م آن  حمدرضا  ن 
پرداخته و اثبات می کند که با لعان)نفی    «ارث »و    «لعان »بندرچی است، به ارتباط  

 برد.   برند و با رجوع پدر فقط پسر از پدر ارث می ولد( پدر و پسر از یکدیگر ارث نمی 

ثار کیفری  آتحلیلی قصد دارد به آن بپردازد    ،نچه مقاله حاضر به روش توصیفی آ
ف دیدگاه  از  فرزند  تحقیق  نفی  تاکنون  که  است  ایران  حقوق  و  اسلامی  مذاهب  قه 

به رشته تحریر درنیامده است. ازهمینمبسوطی دراین ابتدا  باره  رو، در این نوشتار 
نظریات و ادله فقها در خصوص اثر کیفری نفی ولد در قصاص پدر بررسی خواهد  

در این زمینه ارائه  ای صائب  ها پرداخته و نظریه گاه به ارزیابی این دیدگاهن آشد و  
 شود.  می 

   «نفی ولد». مفهوم 1

:  1412شود)راغب اصفهانی،  و به پسر و دختر گفته می بوده  به معنای فرزند    «ولد»
به معنای انکار کردن چیزی، دور کردن، تبعید کردن و    «نفی »و    ؛(88۳ در لغت 

است  امده  زبیدی،  .راندن  ابن 27۵/  20:  1414)واسطی    / 1۵:  1414منظور،  ؛ 
۳۳7 ) 

فرزندی را که در فراش وی متولد شده    ،زوجبه این معناست که    نفی و انکار ولد
فرزند از آن من    یا در شکم زوجه است، از خود نفی و انکار کند و بگوید که این

/  ۳4:  1404)نجفی،  . شودنیست و به اتفاق فقها با انجام لعان فرزند از پدر نفی می 
1۳ ) 

که اولی    DNA آزمایشاول لعان و دوم    ؛برای نفی ولد، دو طریق بیان شده است 
نفی می به  از پدر  لعان فرزند  انجام  با  و  فقها مشروع است  اما   ، (همان شود)اتفاق 

یعنی   دوم،  جدید    DNAمشروعیت  مباحث  از  فرزند،  نفی  فبرای  که  قها  است، 
توان به  در خصوص نفی ولد می ها  آن   اند، ولی با توجه به دیدگاه متعرض آن نشده 

  «قاعده فراش»و    « لعان »ون از نظر اکثر فقها  با این روش پی برد، چ ها  آن   مخالفت 
را قبول ندارند، زیرا ملاک در اثبات   DNA  آزمایشدر اثبات نسب حجیت دارد و  

در نتیجه  ،  فراشی وجود ندارد   اصلاا     DNA  آزمایشدر  آنکه    نسب فراش است، حال
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تواند جانشین لعان شود، یعنی اگر مرد به  نمی   DNAطور که    همان   حجیت ندارد.
تواند حد را از خود دفع کند، بلکه با  نمی   DNA  آزمایشزن نسبت زنا دهد، مرد با  

می  ساقط  است لعان  لعان  قذفْ  حد  سقوط  در  ملاک  چون  نجفی،  .شود،  )قائنی 
  :1۳92)پیله و همکاران،  .دانند( بر همین اساس اکثر مراجع آن را حجت نمی 1۳99

رویه واحدی حتی    DNA( به تبع اختلاف بین فقها و حقوق دانان، استناد به  146
دانند و قاعده فراش  را حجت نمی   آزمایشدر محاکم قضایی ندارد و برخی محاکم  

دانند.)پژوهشگاه  را مقدم داشته و آن را به عنوان یک اماره شرعی همواره مقدم می 
 ( ۳0/09/1۳94،  قوه قضائیه، سامانه اراء قضائی 

 حکم قصاص پدر از منظر فقه مذاهب اسلامی .2

صورت عمد  حق قصاص یکی از مسلمات فقه مذاهب است؛ یعنی اگر کسی به 
این   نمایند. حال سؤال  دارند که وی را قصاص  اولیای دم حق  قتل شود،  مرتکب 

شود یا نه؟ در این خصوص سه دیدگاه  پدر در فرض قتل پسر قصاص می آیا    است که 
 . شودها اشاره می رد که در ادامه بدان وجود دا

 عدم قصاص پدر در فرض قتل پسر. 2. 1

شود و فقط به  از نظر فقهای امامیه اگر پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمی 
 ( 199/ 4  :1408)محقق حلی،  . شودو تعزیر می  پرداخت دیه و کفاره ملزم

می  حلی  بل  علامه  بالولد  الاب  یقتل  »فلا  و  نویسد:  یعزر  و  الدیه،  منه  یؤخذ 
کند فرزندی که کشته  در این حکم فرقی نمی   ؛(196:  1411یکفر«)علامه حلی،  

ثانی،  می  پسر)شهید  یا  باشد  دختر  اجماعی    ، (1۵6/  1۵،  141۳شود  حکم  این 
( و به برخی از روایات »لایقاد والد  248:  16، ج1418است)طباطبایی حائری،  

 ( 1۵6/ 1۵، 141۳انی، )شهید ث.شودبولده« استناد می 

احناف)منبجی،   یعنی  سنت  اهل  فقهای  جمهور  ؛  720/  ۳ق،  1414همچنین 
بی  حنابله)ابن 14/  4تا،  انصاری،  و  مرداوی،  28۵-286/  8،  1۳88قدامه،  (  ؛ 

( قائل به عدم  ۳۳۵/  12م:  1994و برخی از مالکیه)قرافی،    ( 122-121/  2۵:  141۵
 قصاص پدر در فرض قتل فرزند هستند.
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دٌ    ؛ن معتقدند میان فرزند دختر و پسر تفاوتی وجود ندارد اینا روایت »لَا یقْتَلُ وَالا
« یکی از ادله  ها وَلَدا  ( 28۵/  8، 1۳88قدامه، )ابن.است ها آن  با

نیز   هستند.  مشترک  قصاص  از  معافیت  در  مادر  و  پدر  جمهور،  فقهای  نظر  از 
مادر باشند، در برابر    پدربزرگ و مادربزرگ چه از جانب پدر باشند و چه از جانب 

)وزاره  اما دیه بر پدر و مادر و جد و جده جاری است.  ، شوندنوه خویش قصاص نمی 
 ( ۵۵/  21:  1404-1427، الاوقاف والشئون الاسلامیه الکویت 

 ورآسف أصورت منزجرکننده و تقصاص پدر در فرض قتل پسر به . 2. 2

شود،  مد بکشد قصاص نمی غیرع گویند اگر پدر پسر خود را به فقهای مالکیه می 
اند بین جایی که پدری فرزند خود را از روی عمد  قتل عمدی تفصیل داده   ه اما دربار

بخواباند و وی را بکشد، مثل اینکه شکمش را پاره کند یا وی را ذبح نماید؛ در این  
شود، اما اگر سنگ یا عصایی به سمت وی پرتاب کند و بمیرد،  صورت قصاص می 

به بیان دیگر،  (  498/  4  :141۵نس،  اشود.)مالك بن  صاص نمی در این صورت ق
دیب  أای شنیع باشد که شکی در عمدی بودن قتل و اینکه برای تگونه اگر قتل فرزند به 

او را بخواباند و او را ذبح نماید، یا شکمش را بدرد،  آنکه    نبوده، باقی نگذارد، مانند
اگر او را با عصا یا شمشیر بزند و در اثر  پدر در برابر فرزند قصاص خواهد شد، اما  

 ( 162-163/ 9: 1409شود)علیش، آن ضربه، فرزند فوت شود، پدر قصاص نمی 

مثل  نصوص  عمومیت  به  حکم  این  بر  مالکی  علیکم  آیه    فقهای  »کتب 
فوق در وجوب قصاص  آیه    کنند. به این بیان که( استناد می 28۵القصاص«)بقره:  

خ  عموم  بر  و  دارد  می عمومیت  حمل  خود  ود  فرزند  برابر  در  پدر  بنابراین،  شود، 
 ( 10۵/ 7:  1۳۳2شود)باجی، قصاص می 

می  نظر  ابوت  به  رابطه  را  قصاص  عدم  این  علت  مالکی  فقهای  و  مالک  رسد 
می نمی  را وجود شبهه  بلکه علت  نظر   ،داننددانند،  از  پدری  آنکه    تصورآنان    زیرا 

این  چه  است،  دشوار  بکشد،  را  خویش  خویش  فرزند  فرزند  خیرخواه  والدین  که 
رو پدر در برابر  هستند و اگر فرزند خود را زجر دهند جهت تنبیه است نه قتل؛ ازاین

فرزند خویش  عامدانه  اما اگر اطمینان حاصل شد که پدر    ،شود فرزند قصاص نمی 
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تواند در برابر فرزند قصاص شود.  را به قتل رسانده است، شبهه منتفی است و پدر می 
 دانند.که جمهور فقها رابطه ابوت را مانع قصاص می حالی در

 به صورت مطلققصاص پدر . 2. 3

المنذر معتقدند اگر پدری فرزند خود را  عبدالحکم و ابننافع، ابنبرخی مثل ابن
و بر این قول به عمومات نصوصی    شود،به قتل برساند، همانند اجنبی قصاص می 

:  142۳قرطبی،  ).کننداستناد می   ، که در خصوص وجوب قصاص وارد شده است 
 ( 286-28۵/ 8  :1۳88، همو؛ 2۵0 /2

 نفی ولد و اثر آن بر قصاص پدر از منظر امامیه  .3

با شرایطی)علامه حلی،    1از دیدگاه فقهای امامیه، اگر پدری فرزندی از خود را 
شود  شود و با لعان، فرزند از وی نفی می ( نفی کند، لعان ثابت می 60: 2، ج1410

می  ملحق  مادر  به  یعنی  زوجه،  به  فخرالمحققین،  480:  140۵شود.)حلی،  و  ؛ 
1۳87 ،۳ /4۵1 ) 

البته اگر پدر پس از لعان، خود را تکذیب کند و بگوید که این فرزند برای خود او  
و مواردی که به نفع مرد است اثبات  شود  است، در این صورت به وی حد زده می 

(  ۵1/  ۵:  141۳)سبزواری،  .گرددبرمی   ، شود، اما مواردی که به ضرر وی است نمی 
در واقع اقرار به فرزندی    ،برد، زیرا با تکذیب خودبنابراین فقط پسر از وی ارث می 

ده باشد؛ اول اینکه فرزند از نطفه وی به دنیا ام آن کرده است که متضمن دو امر می 
برد، به این دلیل  است و دوم اینکه فرزند از وی ارث ببرد، ولی پدر از پسر ارث نمی 

اگر   زیرا  فرزند؛  یعنی  است،  به ضرر دیگری  و  نفع خود  به  اینجا  در  مرد  اقرار  که 
برد و در باب اقرار گذشت که »اقرار  فرزندی وی ثابت شود، آن مرد از فرزند ارث می 

 (  28۵/  ۳2:  1۳9۵)قاروبی، .العقلا علی انفسهم جایز«

 
 . »إنکار ولد وضعته زوجته بالعقد الدائم لستة أشهر منذ الدخول إلی عشرة أشهر«. 1
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گردد، مثل  همچنین موارد دیگری که با لعان نسبت به زوجه ثابت شد نیز برنمی 
بین زوجیت  نه  یعنی  می ها  آن   زوجیت.  نه  و  است  یکدیگر  برقرار  با  دوباره  توانند 

 )همان( .گرددازدواج کنند، و نه فرزند، فرزند او می 

که اگر پدر با لعان، فرزند را از خود نفی  حال در اینجا این سؤال قابل طرح است 
شود؟ در پاسخ به این سؤال دو فرض  قصاص می آیا    کند و سپس آن فرزند را بکشد،

  ماند و دوم قابل طرح است؛ فرض اول اینکه پدر پس از لعان، بر اقرار خود باقی می 
ه هر دو  نماید که فرزندش است. در ادامه ب کند و اعتراف می خود را تکذیب می آنکه  

 شود: قسم اشاره می 

 بقای بر نفی ولد حتی بعد از لعان . 3 .1

در صورتی که پدر فرزند خود را نفی نماید و سپس آن فرزند را از روی عمد بکشد،  
)علامه  .شودقتل فرزند ملاعنه کشته می   ه واسط  از نظر فقها در این صورت پدر به

نجفی،  610/  ۳  :141۳ 1حلی،  م 17۵  /42:  1404؛  نجفی،  ؛    / 1:  141۵رعشی 
 ( 18/ ۵: 1417؛ جمعی از پژوهشگران، ۳9۳

نویسد: » اگر کسی فرزندی که در فراش وی متولد شده  صاحب کشف اللثام می 
با آن کشته خواهد شد« را بکشد،  آن  نفی کند و سپس  لعان  با  )فاضل هندی،  .را 

1416 :11 /107 ) 

 : فرض اول اتمستند

شود به  از نفی ولد آن فرزند را بکشد، کشته می فقهایی که معتقدند اگر پدر بعد  
 :کنندادله ذیل استناد می 

 قاعده اقرار  .1

از نظر فقها دلیل قصاص پدر، اقرار خودش است: »اخذا باقراره«)همان(؛ یعنی  
به این بیان که چون خودش اقرار کرده است که فرزند    . به دلیل اخذ به اقرار وی)پدر(

 
 . . و لو نفی مولودا باللعان قتل به 1
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ر ضد خودش نافذ است: »اقرار العقلا علی انفسهم نافذ«،  وی نیست و اقرار وی نیز ب
 شود. بنابراین کشته می 

 رابطه ابوت و برطرف شدن مانع شرعی  یانتفا .2

از نظر شارع کسی که دیگری را به عمد بکشد باید قصاص شود، اما پدر به دلیل  
: »لایقاد  این امر استثناء شده است از  رابطه ابوت که بین قاتل و مقتول وجود دارد  

بالولد« حائری،  .الوالد  بودن 249  /16:  1418)طباطبایی  پدر  یعنی  از    ، (  مانع 
ای اما در جایی که کسی فرزند را از خود نفی کند دیگر چنین رابطه   ،شود قصاص می 

  /11:  1416وجود ندارد، لذا مانعی برای انجام قصاص وجود ندارد.)فاضل هندی،  
107 ) 

فرزند را از خود نفی کرده است، در نتیجه مانع قصاص هم    شرعاا فرد،  یعنی چون  
واسطه قتل فرزند کشته  پدر به   شود باعث می آنچه    منتفی شده است. به بیان دیگر،

باشد که این رابطه پس از نفی  پدر و فرزندی می   هنشود و مانع از قصاص است، رابط
می  منتفی  شرعا  فرزندی(    ، شودولد،  و  پدر  رابطه  همان  مانع قصاص)که  بنابراین 

در اینجا مقتضی که همان قتل عمد است،  آنکه    دیگر وجود ندارد. خلاصه بحث 
 شود. در نتیجه پدر قصاص می  ، رابطه ابوت، مفقود است  انع یعنی موجود است و م 

 رجوع پدر از اقرار خود بعد از نفی ولد  . 3. 2

در این صورت که پدر بعد از نفی ولد از اقرار خود برگردد و خود را تکذیب کند  
و اعتراف نماید که فرزند نفی شده در واقع فرزند خود او است، سپس آن فرزند را  

 شود یا نه، دو قول وجود دارد: شد، در اینکه قصاص می عمدا بک

 قصاص پدر  أ(

قصاص   که  است  آن  واقع  به  اقرب  که  معتقدند  فقها  از  برخی 
عمیدی،  602/  4  :1۳87)فخرالمحققین،  .شودمی  نجفی،  704/  ۳  :1416؛  ؛ 

نویسد: »فان عاد بعد اللعان و اعترف به ثمّ قتله  ( علامه حلی می 17۵ /42: 1404
(؛ یعنی اگر بعد از لعان برگردد و  610/ ۳ : 141۳رب القصاص«)علامه حلی، فالاق
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و  اعتراف کند  واقع آن است که    به)فرزندی( وی  به  اقرب  او را بکشد، پس  سپس 
 شود.  قصاص می 

 :مستند فقها

صَاصا حَیاه یا  قرآن    نصوصی که در  :نآقر   .1 ی الْقا امده عام هستند؛ مثل »وَلَکُمْ فا
قُون« تَتَّ کُمْ  لَعَلَّ الْالْبَابا  ی  فْسَ  179)بقره:  .اولا النَّ انَّ  یهَا  فا مْ  عَلَیها »وَکَتَبْنَا  و   )

فْس« النَّ مانعی وجود دارد تا  آیا    (، اما نسبت به این مورد شک داریم که4۵)مائده:  .با
می  گفته  مورد  این  در  نه،  یا  بشود  آن  شامل  عام  وجود  حکم  مانعی  شود 

می ندارد)استصحا باقی  عام  حکم  تحت  و  المانع(  عدم  )فخرالمحققین،  .ماند ب 
 ( 107/ 11: 1416؛ فاضل هندی، 704/  ۳ :1416؛ عمیدی، 602/ 4  :1۳87

رود و در صورت قتل پسر حکم  رابطه ابوت از بین می   ، به عبارت دیگر بعد از لعان 
شود. حال بعد از تکذیب خود و ارتکاب قتل، شک  قصاص شامل پدر ملاعن می 

که می  کند،  آیا    شود  خارج  عام  تحت  از  را  ملاعن  پدر  تا  امد  وجود  به  مانعی 
می  جاری  المانع  عدم  باقی  استصحاب  قصاص  یعنی  عام  حکم  تحت  و  شود 

 ماند. می 

ابوت می آ رابطه  اینجا چون رابطه  نچه که سبب عدم قصاص است  باشد که در 
  :1۳87محققین،  ابوت با لعان نفی شده، دیگر مانعی جهت قصاص نیست)فخرال 

طور که گذشت اقرار    ای ندارد، چون همان ( و اقرار بعد از لعان نیز فایده 602/  4
کند، نه چیزهایی که به سود وی  که بر ضرر وی باشد اثبات می را فرد فقط چیزهایی 

 ( 107 / 11: 1416 1)فاضل هندی، .است 

نموده است، در  چون خودش اقرار به عدم فرزندی مقتول    : اخذ به اقرار وی  . 2
(، لذا اگر انکار بعد از نفی در مواردی که به نفع  7   :شود)همان نتیجه قصاص می 

 
. »فإن عاد بعد اللعان و اعترف به ثمّ قتله فالأقرب القصاص أخذاا بإقراره، و لعموم أدلّته مع الشكّ فی  1

 . المانع« 
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باشد پس با  شود، لذا عدم قصاص چون به نفع وی می باشد پذیرفته نمی است، وی 
 شود.انکار ثابت نمی 

 . عدم قصاص پدر 2

پدر لعان  اند؛ یعنی در این فرض که  برخی احتمال عدم قصاص را مطرح نموده 
انجام داده و سپس اعتراف کند که دروغ گفته است، اگر در این حال فرزند ملاعنه  
اللثام   خود را بکشد این احتمال هم وجود دارد که قصاص نشود. صاحب کشف 

 ) همان( .نویسد: »یحتمل العدم«می 

 :مستند فقها

اء« است  یکی از قواعد مسلم و مشهور فقهی »احتیاط در دم   : احتیاط در دماء  .1
توان احتیاط نمود و این از روایات  که به موجب آن در حکم مرگ یک انسان باید تا می 

  / 1:  1401)موسوی بجنوردی،  .یدآکثیره و تسالم فقها و مذاهب شارع به دست می 
( طبق این قاعده انجام قصاص باید مستند به دلیل شرعی معتبر صورت بگیرد  184

ابادی و  )کلانتری خلیل .و از قصاص خودداری کرد   و در غیر آن باید احتیاط نمود
( حال در قصاص پدر ملاعن دلیل شرعی معتبر وجود ندارد  1۳0:  1۳9۵همکاران،  

 ( 107 /11: 1416) فاضل هندی، .فی الدم« و باید احتیاط نمود: »احتیاطاا 

  ه انتفای رابط  ،شرط در قصاص  :وجود شک و شبهه در انتفای رابطه ابوت   .2
و در اینجا که در ابتدا نفی و سپس اعتراف به فرزندی کرده است، در  پدری است  

پدری شک و شبهه وجود دارد و فقها در قصاص و عدم قصاص اختلاف    هانتفای رابط
شود: »و  با وجود اختلاف و شک در انتفای رابطه ابوت قصاص نمی  دارند. بنابراین 

الشك   مع  الابوه  بانتفاء  الاشتراط  علی  قولیه«بناء  لاختلاف  هندی،  .فیه،  )فاضل 
( به این دلیل که با وجود شبهه طبق قاعده درء، حد قصاص ساقط  107/ 11: 1416

 ( 41/ 4 :1406)محقق داماد، .شودمی 

دهد که  پذیرد و پاسخ می صاحب جواهر احتمال عدم قصاص را نمی   اشکال: 
از طرف دیگر    شرعی ثابت شده است و مانعی از اجرای آن نیست.  ه قصاص با ادل 



 

 
 

211 

و...
ه 

مس
 خ

ب
ذاه

ه م
فق

ر 
نظ

ز م
ر ا

پد
ص 

صا
ر ق

« ب
لد

ی و
»نف

ی 
فر

کی
ر 

 اث
ی

کاو
وا

 / 
ی

عل
در 

لا
و ب

ی 
اد

آب
 N

به اقرارش عمل می  :  1404نجفی،  .)شود خودش اقرار کرده که فرزندش نیست و 
42/ 47۵ )1 

 . نفی ولد و اثر آن بر قصاص پدر از منظر فقه اهل سنت4

 نفی ولد و اثر آن بر قصاص پدر از منظر فقه حنفیه. 4. 1

شود و به  می   از منظر احناف، اگر لعان برای نفی فرزند باشد، فرزند از وی نفی 
شود، بلکه برخی طور کلی نفی نمی پدر و فرزندی به   ه اما رابط  ، گرددمادر ملحق می 

شود توارث)عدم ارث  مانند و از جمله احکامی که قطع می از احکام نسب باقی می 
 ( 248/ ۳  :1406)کاسانی، .بری از یکدیگر( و نفقه است 

الْامِّ لَا یعْمَلُ  نویسد: »انَّ وَلَدَ الْمُلَاعَنَه  همام می ابن قَ با نْ الْابا وَالْحا عَ نَسَبُهُ ما اذَا قُطا
هَا...«؛)ابن ی بَعْضا یعا الْاحْکَاما بَلْ فا ی جَما ( یعنی فرزند  9/222:  تاهمام، بی الْقَطْعُ فا

گردد. این ملاعنه هنگامی که نسبش از جانب پدر قطع شد به مادرش ملحق می 
برقرار  ها  ن آ  قطع شدن نسب در همه احکام بین از احکام  در برخی  بلکه  نیست، 

 است. 

اما همه احکام نسبی    ، شودطبق این دیدگاه با لعان، نسبت پدر و فرزندی قطع می 
ماند، که عدم قصاص پدر در  باقی می ها  آن   شود و برخی از بین آن دو منتفی نمی 

راین اگر  رود. بنابصورت قتل فرزند ملاعنه از جمله احکامی است که از بین نمی 
،  1۳1۳شود)زیلعی،  واسطه آن کشته نمی پس از لعان پدر فرزند ملاعنه را بکشد، به 

ابن 18/  ۳ می (  ادامه  در  الْابا  همام  عَلَی  صَاصُ  الْقا بُ  یجا »وَلَا  نویسد: 
«)ابن  ها قَتْلا خاطر قتل فرزند ملاعنه لازم  (؛ یعنی قصاص پدر به 9/222تا: همام، بی با

 2( 49۳/  ۳ :1۳86عابدین، )ابن .نیز شبیه همین قول را دارد عابدین نیست، و ابن 

 
 .. »و فیه أن ذلك لا یقتضی سقوط القصاص الثابت بالأدلة الشرعیة و إن ألزم بمقتضی الإقرار فی حقه« 1
کَاحا وَعَدَما ال 2 صَاصا وَالنِّ کَاةا وَالْقا هَادَةا وَالزَّ ی حَقِّ الشَّ نا فا سَبُ بَینَ الْوَلَدا وَالْمَلَاعا حُوقا  . فَیبْقَی النَّ لُّ

صَا بُ الْقا ، وَلَا یجا ها إلَیها ، وَلَا صَرْفُ زَکَاةا مَالا لْخَْرا مَا لا ها ی لَا تَجُوزَ شَهَادَةُ أَحَدا ، حَتَّ الْغَیرا   ←صُ عَلَیبا
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 :مستند فقها

در اصل و واقع نفی   گیرد، اماصورت می   نفی فرزند شرعاا   ، از نظر احناف با لعان 
شود، زیرا در اینجا این ظن و گمان وجود دارد که آن فرزند در واقع فرزند آن مرد  نمی 

متولد شده   در فراش وی  از زن  باشد، چون  است و طبق قاعده فراش فرزندی که 
شوهردار متولد شده است، از آن شوهرش است و مستند آن روایتی از پیامبر گرامی 

«.اسلام می  رَاشا لْفا   : 1406ماند.)کاسانی،  ا احکام دیگر باقی می لذ  باشد: »الْوَلَدُ لا
 ( 49۳/ ۳ :1۳86عابدین، ؛ ابن 248/ ۳

ای شرعی و محترم متولد شده است، متعلق  رابطه   از نظر احناف چون این فرزند در
شود و لعان نیز فقط نفی  به زن و شوهر است و طبق قاعده فراش به شوهر ملحق می 

از   برخی  و  است  ظاهری  و  نفی  آشرعی  را  نفقه  و  توارث  مثل  فرزندی  و  پدر  ثار 
 در بحث قصاص است. ها آن  یکی از، که ماندکند، اما موارد زیادی باقی می می 

 نفی ولد و اثر آن بر قصاص پدر از منظر فقه مالکیه. 4. 2

واسطه لعان نفی کند آن فرزند از  از منظر مالکیه اگر شخصی فرزندی را از خود به 
(، اما اگر پس  2461/  ۵:  14۳2شود)لخمی،  وی نفی شده و به مادرش ملحق می 

 مان( )ه . شوداز لعان خود را تکذیب کند، دوباره فرزند به وی ملحق می 

ها الْوَلَدُ  رشد قرطبی می ابن قَ با هُ اذَا اکْذَبَ نَفْسَهُ حُدَّ وَالْحا فَقُوا عَلَی انَّ نویسد: »وَاتَّ
ا« ( بنابراین در صورت تکذیب  1۳8/  ۳  : 142۵رشد قرطبی،  )ابن .انْ کَانَ نَفَی وَلَدا

شد، ی احکامی که بر این نسبت اثبات م   هگردد و همپدر و فرزندی برمی   هپدر، رابط
شود. محل بحث در جایی است که پدر خود را تکذیب نکند که  دوباره جاری می 

 شود. در ادامه بدان پرداخته می 

اما در کتاب موسوعه   ،در کتب مالکیه در خصوص این موضوع چیزی یافت نشد
واسطه نفی ولد همه    کویتیه از دیدگاه مذاهب از جمله مالکیه گفته شده است که به 

رود و یکی از آن احکام عدم قصاص پدر ملاعن  احکام بین والد و ولد از بین نمی 
 

بْنا → لاا نْ امْرَأَةٍ أُخْرَی لَا یجُوزُ لا نْتٌ ما وْجا با لزَّ نَةا ابْنٌ وَلا بْنا الْمُلَاعا ، وَلَوْ کَانَ لاا ها قَتْلا با با
َ
جَ   الْأ أَنْ یتَزَوَّ

 . نْتا لْكَ الْبا تا  با
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باشد، بنابراین اگر پدر فرزند ملاعنه را به قتل برساند،  واسطه قتل پسر ملاعنه می  به 
-ةالاوقاف والشئون الاسلامی  ة )وزار.شودطور کلی قصاص نمی شود و به کشته نمی 
 ( 264/ ۳۵: 1404الکویت،  

 نفی ولد و اثر آن بر قصاص پدر از منظر فقه شافعیه . 4. 3

شود)الماوردی،  واسطه نفی ولد، فرزند به مادر ملحق می   از منظر فقهای شافعی به
( و در صورتی که پس از اتمام لعان خود را تکذیب کند و به  ۵۳و۵1/  11:  1419

 )همان(  .گرددت فرزند به وی برمی فرزندیا فرزند نفی شده اعتراف کند، در این صور

زیرا    ، شودآن قصاص نمی   ه واسط از نظر مذهب شافعی اگر پدر پسر را بکشد، به
(، به دلیل روایتی  1۵7  /2:  1۳۵7حجر الهیتمی،  پدر اصل است و فرزند فرع)ابن 

» یها نْ ابا بْنا ما لاا (  1٥964، ح69/  8  :1424)بیهقی،  .که وارد شده است: »لَا یقَادُ لا
کشته  آیا  گاه وی را به قتل برساند،حال اگر پدری فرزند خود را با لعان نفی کند و ان 

ی  پاسخی که داده شده بر مبنای کتاب  های شافعی اب؟ در برخی از کتیا خیر  شودمی 
است که دارای دو نسخه است که در هر کدام پاسخ مختلفی نقل شده است)دو  

 شود:  ها اشاره می که در ادامه بدان  ، قول(

گوید تا مادامی که پدر اصرار  می ه« الاذرعی  المعتمد  ة الروض »در نسخه  ؛  قول اول
می  فرزند ملاعنه  نفی  می بر  کشته  است کند،  متولی  دیدگاه  این  و  )انصاری،  .شود 

 ( 22/ ۵تا: ؛ جمل، بی 224 / 2: 1418

امده و گفته شده که قول صحیح این است   «ةالسقیم  ةالروض »قول دوم در نسخه  
 ( 12۵/ 4  :1۳69)بجیرمی، .شودقتل فرزند نفی شده کشته نمی  ه واسط که پدر به 

دانند؛ یعنی  تر می اند و قول دوم را وجیه فقهای شافعیه قول اول را ضعیف شمرده 
نمی  کشته  ابن 126 4/1  :1۳69،  بجیرمی شود) مطلقا  الهیتمی،  ؛  /  8  :1۳۵7حجر 

40۳  ) 

 
هُ لَا 1 وْجَهُ أَنَّ

َ
یفٌ وَقَوْلُهُ: وَالْأ ها ضَعا هُ یقْتَلُ با شْبَهُ أَنَّ

َ
ا مُعْتَمَدٌ.   . وَالْأ ها مُطْلَقا  یقْتَلُ با
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 :مستند فقها

بُهَاتا  الشُّ چون نسبت به قصاص پدر در فرضی که فرزند  ؛  قاعده الْحُدُودُ تَسْقُط با
شود)همان( و  نفی شده خود را بکشد، اختلاف و شبهه وجود دارد، لذا کشته نمی 

»الْحُدُو قاعده  «)سیوطی،  طبق  بُهَاتا الشُّ با تَسْقُط  قصاص  122:  140۳دُ  پدر   )
 شود. نمی 

 نفی ولد و اثر آن بر قصاص پدر از منظر فقه حنبلیه . 4. 4

نفی   پدر  از  فرزند  لعان  از  باشد، پس  فرزند  نفی  برای  لعان  اگر  حنابله  منظر  از 
تکذیب    گردد، و در صورتی که زوج پس از لعان خود راشود و به مادر ملحق می می 

 ( ۵9-62/ 7:  1418مفلح، شود)ابنکند، فرزند به وی ملحق می 

شود)بهوتی  آن قصاص نمی   ه واسط  از نظر حنابله اگر پدری فرزند خود را بکشد به 
اما حکم صورتی که پدر فرزند ملاعنه را بکشد،   ۵27،1( -۵28/  ۵:  140۳حنبلی،  
از دیدگاه حنابله امده است    های حنابله یافت نشد. در کتاب موسوعه کویتیهدر کتاب

)وزاره الاوقاف والشئون  . شودکه اگر پدر فرزند ملاعنه را به قتل برساند، کشته نمی 
 ( 264/ ۳۵: 1404الکویت، -الاسلامیه

  طور که پدر قبل از نفی ولد به   بنابراین از دیدگاه فقهای مذاهب اهل سنت، همان 
نمی  کشته  فرزند  عمدی  قتل  ن واسطه  از  بعد  کشته  شود،  نیز  وی  قتل  و  فرزند  فی 

 شود. نمی 

 . نفی فرزند و اثر آن بر قصاص پدر از منظر قانون5

  ه واسط  بر قانون مجازات ایران در صورتی که پدر فرزند خود را به قتل برساند، به  بنا
نمی  کشته  به آن  و  است   شود  منتفی  پدر  قصاص  کلی  قانون  .طور  سوم  فصل  در 

بر اساس ماده  مجازات اسلامی بدین   : »قصاص در  ۳01قانون اشاره شده است. 
می  ثابت  پدری مجنی صورتی  اجداد  از  یا  پدر  مرتکب،  که  نباشد«شود  در    .علیه 

 
نْ عَلَا 1 ا، وَإا ا کَانَ أَوْ أُماّ دٌ أَبا لا فَلَا یقْتَلُ وَالا یةا الْقَاتا نْ ذُرِّ عُ أَنْ لَا یکُونَ الْمَقْتُولُ ما ابا نْ  . »الرَّ نْ سَفَلَ ما ها وَإا وَلَدا  با

ینَ أَوْ الْبَنَات«   . وَلَدا الْبَنا
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  ،قانون، به حکم قصاص پدر در صورت جنایت بر فرزند ملاعنه اشاره نشده است 
خص شود، مش قانون مدنی که در ادامه ذکر می   88۳و    882و ماده  ئاما باتوجه به  

رسد که  لذا به نظر می   ،گردد که قانون مطابق با دیدگاه مشهور فقهای امامیه است می 
اگر کسی فرزند نفی شده خود را بکشد، حکم قصاص وی صادر شود، زیرا نظر  

 مشهور فقیهان همین است.  

نفی ولد، پدر و فرزندر از یکدیگر ارث    882در قانون مدنی طبق ماده   بعد از 
زیرا بعد از لعان فقط    ،برد رزند از مادر و خویشاوندان مادری ارث می برند، اما فنمی 

در    ، رودانتساب فرزند با پدر از بین می رود و اما نسبت فرزند با مادر از بین نمی 
رث می برد و بالعکس. همچنین طبق  انتیجه آن فرزند از مادر و خویشاوندان مادر  

برد، اما  یب کند، فرزند از پدر ارث می هرگاه پدر پس از لعان خود را تکذ  88۳ماده  
برد. طبق این ماده پدری که پس از وقوع لعان و نفی نسب  پدر از فرزند ارث نمی 

فرزند، از آن رجوع می کند و خود را تکذیب کند و بگوید که آن فرزند خودش می  
لذا فرزند از پدر    ، شودباشد فقط حکمی که به ضرر وی است در حق پدر اثبات می 

 برد.ث می برد اما پدر از فرزند ارث نمی ار

 ها . ارزیابی دیدگاه 6

شایسته است  ها  آن   تر اقوال و ارزیابی ادله و مستنداتبرای بررسی بهتر و دقیق 
تواند  می ها آن  صورت مستقل و مجزا به نکاتی در این رابطه اشاره شود که توجه به به 

 ینه کارساز باشد.در راستای دست یافتن به نظریه صائب در این زم 

 حقیقت اقرار. 6. 1

است)طوسی،  «اقرار» خود  ضرر  به  و  دیگری  نفع  به  حقی  به  اخبار   ،1408  :
 اقرار امده است، شامل   ( و مراد از حقی که در تعریف 2  /۳۵:  1404؛ نجفی،  28۳
 ، حق انتفاع   ، حقشفعه   مانند حق خیار، حق  اخص   معنای  به  و حق  ، منفعت عین

شود، و فرقی بین حق الله و حق الناس نیست و هر دو را  می   قصاص   و حق  ارتفاق
می  سمرقندی،  47۳/  7:  1427شود)عاملی،  شامل  اقرار  19۵/  ۳  :1414؛  و   )
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به چیزی علیه خود  486/  ۵:  1428حجت است)جوینی،   اقرار  اگر کسی  لذا   ،)
 (2۵4/  4  :142۵رشد قرطبی،  )ابن .نمود، باید طبق همان اقرار علیه وی حکم شود

بنابراین از منظر فقهای مذاهب اقرار علیه خود نافذ است و قاضی باید طبق اقرار  
کند به اینکه این فرزند، فرزند  وی حکم کند، حال در این فرض چون خود اقرار می 

شود که آن  وی نیست، لذا بعد از اتمام مراسم لعان و نفی ولد، این حکم ثابت می 
شده، دیگر فرزند وی نیست و همه احکام در ارتباط با ابوت)پدر و پسری(  نفی فرزند  

 شود؛ مثل عدم قصاص پدر در فرض قتل فرزند.منتفی می 

 حکم رجوع از نفی ولد. 6 .2

شده اگر مرد بعد از لعان و نفی ولد، خود را تکذیب کند و بگوید که آن فرزند نفی 
امامی فقهای  منظر  از  است،  خودم  مواردی  فرزند  در  فقط  پدر  به  فرزند  الحاق  ه 

برد، اما  ضرر پدر است. برای مثال در باب ارث، پسر از پدر ارث می  ه باشد که بمی 
نمی  ارث  پسر  از  همان پدر  می   برد،  جواهر  صاحب  که  اولاا طور  »لاقراره    گوید: 

دلیل    ( به این67/  ۳4:  1404بالانتفاء منه، و لذا یرثه الولد و لا یرثه الاب«)نجفی،  
که خودش با اقرار اول آن فرزند را از خود نفی نموده است و تکذیب بعدی که اقرار  

شود که به ضرر وی است. بر همین اساس  شود، مواردی اثبات می دوم محسوب می 
برد. و سایر موارد مثل قصاص پدر  برد، اما پدر از پسر ارث نمی پسر از وی ارث می 

از دیدگاه احناف اگر پدر بعد از نفی ولد، خود را  اما  ،  نیز همین قاعده جاری است 
می  ملحق  پدر  به  فرزند  کند،  بی )ابن .شودتکذیب  زیلعی  200/  9:  تاالهمام،   )

 ( 19/ ۳ : 1۳1۳)زیلعی،  .نویسد: »یثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَد«می 

به وی ملحق   اگر پدر خود را تکذیب کند، پسر  نفی ولد  از  مالکیه بعد  نظر  از 
ابن ۵1/  2:  141۵وی،  )نفرا.شودمی  فَقُوا  نویسد: » رشد می (  هُ  عَلَی  وَاتَّ اکْذَبَ اذَا  انَّ

ا« ها الْوَلَدُ انْ کَانَ نَفَی وَلَدا قَ با  ( 1۳8/ ۳ :142۵رشد قرطبی، )ابن.نَفْسَهُ حُدَّ وَالْحا

ملحق   پدر  به  پسر  پدر،  تکذیب  از  بعد  شافعی،  فقهای  نظر  از 
می ۳۳8:  1416المحاملی،  )ابن .شودمی  شافعی  اجْمَاعا  (  ی  فا »مَعْقُولٌ  نویسد: 

ها الْوَلَدُ« قَ با وْجَ اذَا اکْذَبَ نَفْسَهُ الْحا اسا انَّ الزَّ  ( ۳10/ ۵:  1410)شافعی، .النَّ
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(  116:  141۳)خرقی،  .شوداز نظر حنابله نیز در این فرض فرزند به پدر ملحق می 
سَب«نویسد: »فَانْ اکْذَبَ نَفسَهُ لَحا کلوذانی می   ( 480:  142۵)کلوذانی، .قَهُ النَّ

 وجود نارسایی ادله و مستندات اقوال. 6 .3

الذکر اقامه شده، عموما دارای اشکال  دلایلی که از سوی معتقدان به نظریات فوق 
نظریات   تفکیک  به  اشکالات  این  از  برخی  بیان  به  اینجا  در  هستند.  نقد  قابل  و 

 شود. مختلف پرداخته می 

 مستندات نظریه عدم قصاص پدر بعد از نفی ولد نقد . 6. 3. 1

دچار   شده،  ارائه  ولد  نفی  از  بعد  پدر  قصاص  عدم  در  که  مستنداتی  از  برخی 
 ند از: اعبارت ها آن  نارسایی است که برخی از 

اند برخی از طرفداران این نظریه وجود شبهه را دلیل بر عدم قصاص ذکر کرده   .1
باید گفت اولا همان  اثبات   که در پاسخ  برای  دلیل شرعی  اقرار  بیان شد  طور که 

دعواست، ثانیا وقتی شخص اقرار کند که فرزند متولد شده از همسرش، فرزند وی  
بطه چنین شخصی با آن فرزند، رابطه  نیست، در واقع با زبان خود اقرار کرده که را 

رود و  فرزندی است، از بین می ،  ابوت نیست، لذا هر اثری که مترتب بر رابطه پدر
گیری نطفه این  یکی از آن اثار، عدم قصاص پدر است. به بیان دیگر از بدو شکل 

  فرزند، رابطه ابوت شکل نگرفته تا احکام پدر و فرزندی بر آن بار شود و اقرار بعدی 
کند که از ابتدا رابطه ابوت برقرار نبوده است. بر همین اساس در فرضی  کشف می 

کشته   خود،  اقرار  به  استناد  با  بکشد،  عمدا  را  خود  شده  نفی  فرزند  شخصی  که 
 شود. می 

این دلیل که لعان نفی شرعی و ظاهری است و طبق قاعده فراش فرزند در اصل    .2
زیرا اولا محل جریان قاعده فراش در جایی  شود،  شود نیز رد می به پدر ملحق می 

در محل بحث  آنکه    است که شک در نسبت فرزند متولد شده در فراش باشد، حال
ای باقی  شود و جای هیچ شک و شبهه با اقرار خود مرد و انجام لعان، نسب نفی می 

ماند تا به قاعده فراش تمسک شود. از طرف دیگر یکی از دلایل مهم برای جعل  نمی 
می ل ولد  نفی  و  عان،  نسب  حفظ  به  شارع  اهتمام  از  ناشی  ولد،  نفی  زیرا  باشد، 
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ب نفی ولد  با  اینکه  وسیله لعان برخی از  ه  جلوگیری از اختلاط انساب است. ثانیا 
نفی می  فرزندی  و  باقی می احکام پدر  برخی دیگر  و  ادعای  شود  ماند، صرفا یک 

 بدون دلیل است.

 صاص پدر)در فرض تکذیب بعد از نفی ولد( نقد مستندات نظریه ق. 6. 3. 2

این استدلال که بعد از نفی ولد اگر پدر خود را تکذیب کند و سپس فرزند نفی  
شده را بکشد، کشته شود، چون بعد از شک به وجود مانع از قصاص که ناشی از  

شود و... به این بیان قابل رد است  باشد استصحاب عدم المانع می تکذیب بعدی می 
به به وجود    که  و احتمال  ابوت وی شک  را تکذیب کند در  اینکه پدر خود  مجرد 

اید، لذا در صورتی که پدر مرتکب قتل فرزند شود شک قبلی به حکم قصاص  می 
بر قاعده »درء الحدود بالشبهات« حد قصاص    کند، که در اینجا بنانیز سرایت می 

ادعای زوجیت حد زنا ساقط  اند در زنا، با  طور که برخی گفته   شود، همان جاری نمی 
می   ،شودمی  زوجیت  احتمال  نیست چون  وقسم  بینه  به  نیازی  و  )اردبیلی،  .رود 

1427 :1 /84 ) 

 . نظر برگزیده 7

داده  ارائه  امامیه  فقهای  که  تفصیلی  به  توجه  بهبا  نیز  نگارنده  نظر  صورت    اند، 
 شود:تفصیلی ذکر می 

 فرض عدم رجوع از اقرار. 7. 1

متولد در فراش خود را نفی کند، در حقیقت علم دارد که آن  اگر شخص فرزند  
توجه به همین علم خود اقرار به عدم نسبت بین خود    فرزند متعلق به وی نیست، و با

می  فرزند  آن  بی و  شرایطی)سبزواری،  با  اگر  اقرار  و  ذکر  427تا:  کند  فقها  که   )
ار، الزام اقرارکننده)مقر( به هر  اند، واقع شد، اثاری به دنبال دارد. یکی از آن اثنموده 

( بنابراین  169/  ۳؟؟؟ :     چیزی است که علیه خود اقرار کرده است.)محقق داماد، 
بین   از  ابوت  رابطه  نیست،  فرزندش  مقتول  که  اقرار کرده  ولد چون  نفی  بحث  در 

 شود. باشد در حق وی اثبات می لذا قصاص که به ضررش می   ،رودمی 
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 رفرض رجوع از اقرا. 7. 2

 فرض رجوع از اقرار، به دو صورت قابل فرض است:

 رجوع از اقرار قبل از نفی ولد)لعان( . 7. 2. 1

اگر کسی قبل نفی ولد یا در اثنای انجام آن خود از اقرار خود برگردد از نظر فقها  
شود و اگر نسبت زنا نیز داده باشد حد قذف بر وی واجب  فرزند به وی ملحق می 

بحثی    ؛(244/  10:  141۳؛ شهید ثانی،  ۵۳/  12  :1418ی حائری،  یشود)طباطبامی 
 در این فرض نیست.

 رجوع از اقرار بعد از نفی ولد)لعان( . 7. 2. 2

در این فرض به اتفاق فقها اگر بعد از نفی ولد پدر از اقرار خود برگردد، این برگشت  
اس وی  ضرر  به  که  احکامی  فقط  و  ندارد  وی  برای  برمی سودی  )نجفی،  .گرددت 

حال اگر این فرزند توسط پدر سابق کشته شود، طبق قاعده و نظر    ( 67/  ۳4:  1404
طور که قبلا    زیرا همان   ،شود اقرب باید قصاص شود، اما به نظر نگارنده کشته نمی 

  ؛ شودگفته شد، در زنا، اگر ادعای زوجیت مطرح شود، به زانی و زانیه حد زده نمی 
رو وقتی در زنایی که مثلا  کند، حتی اگر شلاق باشد. ازاین قی نمی البته نوع حد فر

شود، به طریق  انیه حد ساقط می زحد آن شلاق است با احتمال زوجیت بین زانی و  
شود؛ به این دلیل که  اولی در فرض قتل فرزند توسط پدر سابق، قصاص ساقط می 

فی ولد و قبل از قتل خود خود  زیرا پدر بعد از ن  ، احتمال رابطه ابوت وجود دارد  اولاا 
ثانیا شارع  ،  کندرا تکذیب کرده است و قاعده فراش نیز این احتمال را تقویت می 

دماء باب  در  مشهور  لذا  است،  حساس  دماء  به  الاحتیاطی    ةاصال  ،نسبت 
مستند  ۵667/  ۵:  1419)زنجانی،  .هستند چون  مسئله  این  در  اساس  بر همین   )

باید احتیاط نمود، و عدم قصاص پدر ملاعن را    قطعی برای قصاص وجود ندارد،
انتفای رابطه پدر و فرزندی  می  توان استنباط کرد. ثالثا با توجه به اعتراف پدر، در 

( و در شبهات قاعده درء جاری  107/  11:  1416شبهه وجود دارد)فاضل هندی،  
 شود.  لذا حد قصاص ساقط می   ،( 41/ 4  :1406شود)محقق داماد، می 
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 :نتیجه

. از دیدگاه امامیه و جمهور اهل سنت در صورتی که پدری فرزند خود را بکشد  1
ب  ،شودکشته می  اگر پدر  مالکیه  از نظر  فرزند خود را بکشد  ه  اما  شکل زجراوری 

 صورت مطلق هستند.ه شود و برخی دیگر قائل به قصاص پدر بقصاص می 

از نظر امامیه اگر    ،بکشد. در صورتی که پدر فرزند خود را نفی کند و بعد وی را  2
به دلیل اقرار خود پدر به    ، پدر تا قبل از قتل بر نفی فرزند اصرار و پافشاری داشت 

تل فرزند  قاز    لب اما اگر بعد از نفی ولد و ق  ، شودکشته می   ،هاعدم رابطه ابوت بین ان 
خود را تکذیب کند و بگوید که دروغ گفته و فرزند، از آن خود اوست و سپس وی  

شود چون مانعی  اکثر فقها کشته می نظر  از    ؛را عمدا بکشد دو قول مطرح شده است 
شود  اند که کشته نمی اما برخی این احتمال را نیز مطرح کرده   ،از قصاص وجود ندارد 

 . به دلیل وجود شبهه و احتیاط در دماء)خون(

شود  می . از نظر اهل سنت پدر در فرضی که فرزند نفی شده خود را بکشد کشته ن ۳
اما طبق    ،شودبه دلیل وجود شبهه و اینکه با نفی ولد با لعان، فرزند شرعا نفی می 

 شود.  قاعده فراش به پدر ملحق می 

ای در خصوص انکار پدر بعد از نفی ولد  . در حقوق ایران ماده، بند یا تبصره4
به عنوان    قانون مجازات اسلامی   ۳01شود ذیل ماده  رو پیشنهاد می وجود ندارد. ازاین 

شود  تبصره اضافه شود که اگر پدر فرزند خود را بعد از نفی ولد بکشد، کشته می 
 خود را تکذیب کند. آنکه  مگر

نظر نگارنده در جایی که  ه  ب   ،. با توجه به نارسایی و ضعف برخی از مستندات۵
اما اگر بعد    ،شود پدر بر نفی فرزند اصرار داشته باشد در صورت قتل وی قصاص می 

 ز نفی خود را تکذیب کند قصاص نمی شود. ا
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 خذ: آو م  منابع

 ن آقر      

محمد  ،یالمحاملابن − بن  ف،  (1416)احمد  الشافع  یاللباب    ، یالفقه 
 . ی: دار البخارنهیمد ،یالعمر تانیبن صن می عبدالکر  :قیتحق 
: دار  روتیب  ،ریفتح القد  ،(تای)بیواس یالهمام، محمد بن عبدالواحد السابن −

 الفکر. 
اله ابن − محمد)ا  ،یتمیحجر  بن  ف  ةتحف  ،ق(1۳۵7حمد  شرح   یالمحتاج 

 الکبری.  یةالتجار ة، مصر: المکتبالمنهاج
القرطبابن − بن    ،یرشد  و  یةبدا   ،(142۵حمد)امحمد    یةنها  المجتهد 

 . ثی، القاهره: دار الحدالمقتصد
عبدالعز  ن یما  محمد  ن،یعابدابن − بن  عمر   هیحاش  ،ق( 1۳86)زی بن 

المختارنیعابدابن الدر  علی  المحتار  رد  شرک :  مصر:    ة مطبع   و  ةمکتب  ة، 
 اولاده بمصر. و یالحلب  یمصطفی الباب

محمد)ابن − بن  احمد  بن  عبدالله  مکتب  ،یالمغنق(،  1۳88قدامه،   ةقاهره: 
 القاهره. 

شرح   یالمبدع ف  ،(1418بن محمد بن عبد الله بن محمد)  میبراهامفلح،  ابن −
 . هیدار الکتب العلم: روتی، بالمقنع

مکرم)ابن − بن  محمد  العرب(،  1414منظور،  بلسان  الفکر روتی،  دار   :
 دار صادر. -عی والنشر والتوز ةللطباع

والتعز (،  1427موسوی)  می عبدالکر  دیس   لی،یاردب − الحدود  قم:   ،رات یفقه 
 . دیالنشر لجامعه المف  ةمؤسس

محمد)  ای زکر  ،یانصار − منهج  (،  1418بن  بشرح  الوهاب  ،  الطلابفتح 
 .هی: دار الکتب العلمروتیب
، شرح روض الطالب  یاسنی المطالب ف(،  تای)بــــــــــــــــــــــــــ −

 .ی: دار الکتاب الاسلامبیروت
ا  مانیسل  دیالول ابو،    یباج − بن  ق(، 1۳۳2بن وارث)  وبیبن خلف بن سعد 

 . ةالسعاد ة، مصر: مطبع أالمنتقی شرح الموط
 دیالتجر ق(، 1۳69بن محمد بن عمر) مانیسل  ،یالشافع  یالمصر یرمیبج −

 . یالحلب ة، مصر: مطبع علی شرح المنهج یرمیالبج ةی: حاشدیلنفع العب
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بن    ،یبهوت − الاقناعق(،  140۳)ونسیمنصور  متن  عن  القناع  ،  کشاف 
 : عالم الکتب.روتیب
الحسا  ،یهق یب − بن  عل  ن یحمد  الخسروجرد   یبن  موسی   یبن 

: روت یمحمد عبدالقادر عطا، ب  :قی، تحق السنن الکبری(،  1424)یالخراسان
 . هیدار الکتب العلم

علو  له،یپ − علی  عل   دیس   ،ی نی قزو  یاعظم؛  و  »1۳92)یئیرض ی    ی بررس(، 
نف  (DNA)یا .ن .ا ید  آزمایش  تیحج علم  نسب«،   ی در  ، ی مجله 

 .1۳9-1۵8ص: ، 1، ش10دوره  ،یحقوق خصوص  یپژوهش
محمود   دی س   :نظر  ری ، زمعجم فقه الجواهر(،  1417جمعی از پژوهشگران) −

 .عی للطباعه والنشر والتوز ری: الغدروتیشاهرودی، ب یهاشم
سل − عمر)ب  مانیجمل،  بتوض  (،تایبن  الوهاب  منهج   حیفتوحات  شرح 

 : دارالفکر. روتی، بالجمل  ةیالطلاب المعروف بحاش
المطلب   ةینها(،  1428بن محمد)  وسفیعبدالملك بن عبدالله بن    ،ینی جو −
 ، جده: دار المنهاج.المذهب یةدرا  یف
الشهداء   دیس  ة، قم: مؤسسالجامع للشرائع(، 140۵)د یبن سع  ییحیحلّی،  −

 . هیالعلم
 ی متن الخرقی علی مذهب اب(،  141۳بن عبدالله)  نیعمر بن الحس  ،یخرق  −

 للتراث. ةدمشق: دار الصحاب  ،یبانیحمد بن حنبل الش ا عبد الله 
 /روتی، بلفاظ القرانا مفردات  (،  1412بن محمد)  نیراغب اصفهانی، حس −

 .هیالدار الشام /دمشق: دار العلم
عل  ،یالحنف  یلع ی ز − بن  البارع   یعثمان  محجن   ن ییتبق(،  1۳1۳)یبن 

حمد ا  نیالدشهاب  یبا حواش   ،یالشلب  ةیالحقائق: شرح کنز الدقائق وحاش
 . هی ریالکبری الام ةبولاق: المطبع   ،بن محمد

 معظم له.، قم: دفتر مهذّب الاحکام (، 141۳عبدالاعلی) دیسبزواری، س  −
الشرع(،  تای )بـــــــــــــــــــــــــــ − الاحکام  مؤسس  ،هیجامع   ةقم: 

 المنار. 
احمد)  ،یسمرقند − بن  بالفقهاء  ةتحف(،  1414محمد  الکتب  روتی،  دار   :

 . هیالعلم
 قواعد و   یالاشباه والنظائر ف  ق(،140۳عبدالرحمن)  نیالدجلال  ،یوط یس  −

 . هی: دار الکتب العلمروتیب ،هیفروع فقه الشافع
 : دار المعرفه.روتی، بالام (، 1410)سی محمد بن ادر ،یشافع  −
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س   یریشب − نکاح(،  1419موسی)  دیزنجانی،  قمکتاب  پژوهشی    :،  مؤسسه 
 پرداز. رای
شرائع   حیمسالك الافهام الی تنق(،  141۳بن علی)  نیالدن ی ثانی، ز  دیشه  −

 .ةیالمعارف الاسلام ة، قم: مؤسسالاسلام
س   ییطباطبا − محمد)  دیحائری،  بن  قم: المسائل   اضیر (،  1418علی   ،

 .تیمؤسسه ال الب
قم:   ،ة لیالفض  لیالی ن  ةلیالوس(،  1408طوسی، محمد بن علی بن حمزه) −

 . مرعشی نجفیالله آیت انتشارات کتابخانه 
س  − شرح    یف  ةیالفقه  ةالزبد(،  1427)نییترح   نیمحمدحس  دیعاملی، 

 قم: دار الفقه للطباعه و النشر.  ،ةیالبه ةالروض
ارشاد الاذهان الی (،  1410بن مطهر اسدی)   وسفیعلامه حلی، حسن بن   −

ب  ،مانیاحکام الا  حوزه    نیه جامعه مدرس قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته 
 قم.  هیعلم
 نیالمتعلم   ةتبصر (،  1411)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ −
تهران: مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد    ،نیاحکام الد  یف

 اسلامی. 
الاحکام (،  141۳)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ − قواعد 
الحرام   ةمعرف  یف و  جامعه  الحلال  به  وابسته  اسلامی  انتشارات  دفتر  قم:   ،

 قم.  ه یحوزه علم نیمدرس 
محمد)  ش،یعل − بن  احمد  بن  الجل(،  1409محمد  مختصر    لیمنح  شرح 

 : دار الفکر.روتیب ،لیخل
 یکنز الفوائد ف  (،1416)نییبن محمد اعرج حس  نیدالدیعم  دی س   دی،یعم −

  نی ، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرس حل مشکلات القواعد
 قم.  هی حوزه علم

کشف اللثام و الابهام عن قواعد (،  1416فاضل هندی، محمد بن حسن) −
به جامعه مدرس   الاحکام،   ه ی حوزه علم  ن یقم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته 

 قم.
الفوائد  ضاحیا ق(، 1۳87)وسفیحلی، محمد بن حسن بن  نیفخرالمحقق  −
 .انیلی، قم: مؤسسه اسماعشرح مشکلات القواعد یف
 قم: عالمه. ،دیالشه ةشرح روض یف دیالنض(، 1۳9۵حسن) ،یقاروب −
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: روتیب  ،ةر یالذخ(،  1994)سی احمد بن ادر  نیالدابوالعباس شهاب  ،یقراف −
 .یدار الغرب الاسلام

ف(،  1406ابوبکر)  نیعلاءالد  ،یکاسان − الصنائع  ،  الشرائع  ب یترت  یبدائع 
 .هی: دار الکتب العلمروتیب
(،  1۳9۵رو)گلستان و صدیق    سهینف   زاده،یمتول ،  عباس  باد،آلیخل  یکلانتر −
 ،ی مجله حقوق اسلام  «،یفر یدر دماء و کاربرد آن در حقوق ک  اطی احت»

 .129-160، ص: ۵1، ش1۳س
 .هیتهران: دار الکتب الاسلام ،یالکاف(، 1407)عقوبیمحمد بن  ،ی نیکل −
الحسن)  ،یکلوذان − بن  احمد  بن  مذهب   یةالهدا (،  142۵محفوظ  علی 

 فیعبداللط  :قیتحق   ،یبانیعبدالله احمد بن محمد بن حنبل الش  یالامام اب
 .عی غراس للنشر والتوز ة: مؤسستی الفحل، کو نیاس یو ماهر  میهم
 می احمد عبدالکر   قی، تحق ةالتبصر (،  14۳2)ی بن محمد الربع   یعل  ،یلخم −

 .هی قطر: وزاره الاوقاف والشؤون الاسلام ب،ینج
 . هی: دار الکتب العلمروتی، بالمدونه(، 141۵مالک بن انس) −
فقه مذهب   یف  ریالکب  یالحاو (،  1419بن محمد)  یابوالحسن عل  ،یماورد  −

محمد معوض   یعل  خیش   قیتحق   ،یوهو شرح مختصر المزن  یالامام الشافع
 . هی: دار الکتب العلمروتیعادل احمد عبدالموجود، ب خیو ش 
مسائل الحلال    یشرائع الاسلام ف(،  1408محقق حلی، جعفر بن حسن) −

 .انیلی، قم: مؤسسه اسماعوالحرام
س  − داماد،  فقه(،  1406مصطفی)   دیمحقق  علوم  قواعد  نشر  مرکز  تهران:   ،

 می. اسلا
عل  نیعلاءالد  ،یداورم − سل  یابوالحسن  ف(،  141۵)مانیبن   ی الانصاف 

الخلاف من  الراجح  تحق معرفه  الترک   :قی ،  عبدالمحسن  بن  و    یعبدالله 
 والاعلان.  عی والنشر والتوز ةعبدالفتاح محمد الحلو، قاهره: هجر للطباع

س  − نجفی،  القران (،  141۵)نیالدشهاب  دیمرعشی  ضوء  علی  القصاص 
 .مرعشی نجفی الله آیت  والسنه، قم: کتابخانه

  ن یالجمع ب  یاللباب ف(،  1414بن مسعود)  ای زکر  ییحییبن اب  یعل  ، یمنبج −
ب  زی محمد فضل عبدالعز  :قیتحق والکتاب،    ةالسن دمشق: دار    /روتیالمراد، 

 . هیالدار الشام /القلم
س   یموسو − حسن)  دیبجنوردی،  بن  فقهق(،  1401محمد  تهران:    ،ه یقواعد 

 مؤسسه عروج.
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محمدحسن) − ف(،  1404نجفی،  الکلام  الاسلام   یجواهر  شرائع  ، شرح 
 . ی التراث العرب اءی: دار احروتیب
غانم)  ،یالمالک  یالازهر  ینفراو − بن  الدوان(،  141۵حمد  علی    ی الفواکه 

 : دار الفکر. روت یب ،یروانیالق دی ز  یابن اب ةرسال
زب − حس  دیس   دی،یواسطی  مرتضی  من (،  1414)نییمحمد  العروس  تاج 

 .عی : دار الفکر للطباعه والنشر والتوزروتیب جواهر القاموس،
الاسلام  ةوزار − والشئون    ة الموسوع  (،1404-1427)تی الکو-هیالاوقاف 

 مصر: دار الصفوه.  ،ه یتیالکو  یةالفقه 
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